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های منظوم ادبیات فارسی است که شاعران ایرانی با تأسی از شعر عرب آن را به  مفاخره از گونه

های  اغلب شاعران در تمام سبک  ادبیات فارسی، دیوانِ  ۀ مسیر چندین صدسالاند. در  خدمت گرفته

خود از مفاخره  ۀتأثیر شرایط حاکم بر جامعادبی مزیّن به این نوع ادبی بوده است. هر شاعری تحت

یاری میبرای دست اهداف خود  به  قریحجوید. شاعران  یابی  و  بیان    ۀبر حکم ذوق  برای  شاعرانه 

چه را که  ها و آنها، برتریو تلاش کردند تا تواناییاند  ف خود از آن استفاده کردهاحساسات و عواط

حاضر با روش   پژوهشپسندند و در وجودشان نهادینه شده است به مخاطب خود بیان کنند.  می

ال است که مفاخره با عبور از سبک بازگشت و رسیدن به  ؤتحلیلی درصدد پاسخ به این س  - توصیفی 

آثار  در    نتایج پژوهش حاکی از این است که مفاخره.  ه شاهد چه تغییراتی شده استمشروط  ۀدور

شعری   ۀ. شاعران هر دو دوره بیشتر به سخن و قریحهای گوناگونی داردجلوه  مذکور   ۀدورشاعران  

بازگشت    ۀدانند. اما تفاخر به عشق و عاشقی مختص دورتاز میدان نظم مینازند و خود را یکهخود می

این مضامین در نسخ مصور دورۀ قاجار نیز  مشروطه است.    ۀو فخر به وطن نوع ادبی متعلق به دور

 قابل ردیابی و بررسی است.

 اهداف پژوهش 
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 همکاران آرا و جواد گل 

 مقدمه  

»نازش و بر یکدیگر بالیدن و اظهار بزرگی و منافست در حسب و نسب و جز آن«   :مفاخره در لفظ، عبارت است از 

در اصطلاح ادبی »مفاخره اشعاری را گویند که شاعر در مراتب فضل و کمال و سخندانی    .: ذیل مفاخره(1372)دهخدا،  

و عزت از حیث علو طبع  فاضله  و ملکات  به اخلاق حمیده  امو تخلق  و  احیاناً  نفس و شجاعت و سخاوت  و  آن  ثال 

 .(258:  1364طور خلاصه در شرف نسب و کمال حسب خویش سروده است« )مؤتمن،  افتخارات قومی و خانوادگی و به

از صاحب قلمداد  برخی  نوع ادبی حماسه  فروع  از  فارسی چون مؤتمن، رزمجو و شمیسا مفاخره را یکی  نظران شعر 

ها،  دانند. آنان معتقدند نخستین مفاخرهیک و ذکر اعمال پهلوانی میصفات ن  ۀ کنند و اساس آن را بر اغراق دربارمی

-228:  1382،  شمیسا  ؛149:  1370رزمجو،  -166های پهلوانان در میادین جنگ است )ر.ک: همان:  همان رجزخوانی

خالی   ( و »بعدها بیان کمالات معنوی جای آن را گرفته است ولی به هر حال مفاخره از لغات و تعبیرات حماسی227

اما باید گفت که مفاخره ماهیت حماسی دارد و رجزخوانی پهلوانان تنها یک نوع    .(227-228:  1382نیست« )شمیسا،  

توان گفت: »نسبت مفاخره با حماسه، نسبت عموم و خصوص مطلق است  بنابراین می  ؛شود از انواع مفاخره محسوب می

مفاخره    ۀ حماسه و رجز، زیرمجموع  ۀ عبارت دیگر، مفاخره زیرمجموعکه عام آن مفاخره و خاص آن رجز است و به  

کوب، فرشیدورد  ادب فارسی چون رستگار فسایی، زرین   ۀاما برخی دیگر از محققان حوز  .(107:  1392،  است« )کافی

،  وبکزرین  ؛150:  1380کنند )ر.ک: رستگار فسایی،و امیری خراسانی مفاخره را از مضامین ادب غنایی قلمداد می

  .(17: 1383، امیری خراسانی ؛72: 1363، فرشیدورد ؛132: 1363

زمین شعر    موضوع  ۀ در  در  مفاخره  ادبی  پژوهشنوع  و  امیریتحقیقات  است.  گرفته  صورت  متعددی  خراسانی  های 

دکتری خود نخست مفاخره را به انواع مختلفی تقسیم کرده و سپس به بررسی مفاخره در شعر تمام    ۀ( در رسال1374)

دکتری خود را گسترش داده و    ۀرسال  1389شاعران سرشناس ادب فارسی تا قرن هشتم پرداخته است. او در سال  

»خودشیفتگی    ( در مقاله1389صورت کتاب با عنوان »مفاخره در شعر فارسی« به چاپ رسانده است. محمدی )به

شاعران پارسی تا قرن هشتم هجری« مفاخره را با خودشیفتگی یکی دانسته و به بررسی آثار شاعران تا قرن هشتم  

خاقانی در مفاخره تندرو ندانسته است و حافظ را نیز در مفاخرات خود    ۀ ه.ق پرداخته است. او هیچ شاعری را به انداز

می معرفی  در  1391)مرادی  کند.  صادق  »  رساله(  عنوان  با  سبک  خود  شعرای  آثار  در  مفاخره  تحلیل  و  بررسی 

 پردازد.مفاخره در سبک آذربایجانی می تحلیل و بررسی به آذربایجانی« 

طالب    های مختلف فخر و دلایل مفاخرههای فخر در دیوان طالب آملی« گونه»بررسی گونه  ( در مقاله1392)  کافی  

خود با عنوان »مفاخره در شعر شاعران سبک هندی   نامه( در پایان1396یی )گرمه ی بیان کرده است.آملی را به تمام 

اول قرن دوازدهم    ۀ)با تکیه بر سرآمدان(«، به بررسی مفاخره در شعر شاعران برجسته و سرآمد قرن دهم ه.ق تا نیم

اش با عنوان »مفاخره در سبک بازگشت ادبی« مفاخرات شاعران سبک  نامه( در پایان1396پردازد. جلیلی )ه.ق می
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 آرا و همکاران جواد گل 

 

»بررسی تطبیقی مفاخرات سبک بازگشت و    ۀرا بررسی نموده است. اما تاکنون پژوهش کامل و مستقلی دربارمذکور  

 تواند فتح بابی در این بحث باشد.دوره مشروطه« صورت نگرفته است و این پژوهش می

 مفاخره . 1

شخصی است که شاعر در آن عواطف و احساسات    ۀدر دیدگاه این گروه، فخریه از انواع شعر غنایی و »نوعی حماس

توان گفت  در تفاوت دیدگاه این دو گروه می  .(17:  1383دهد« )امیری خراسانی،  های گوناگون بروز می خود را به شیوه

صورت یکی از  گیری در شکل رجزخوانی پهلوانان و در نزد اعراب جاهلی نمود یافت و بدینکه مفاخره در بدو شکل

شود اما با ورود این نوع ادبی به زبان فارسی و تکامل شعر فارسی، این نوع ادبی در انواع سه محسوب میفروع حما

وهوای احساسی  اند و حالبنابراین مفاخراتی را که در قالب غزل سروده شده  ؛ کندها و مضامین متنوع نفوذ میقالب

دهیم.  مفاخرات حماسی قرار می  ۀاند، در زمرحماسه آمده  هایی که در قالبدارند، مفاخرات غنایی و آن دسته از فخریه

»مجتمع جاهلی همواره نیازمند شاعری بود که    طور کلی فخریه در دوران جاهلی عرب رواج فراوانی داشته است.به

دیگر بالا  های قبیله را برشمارد و شأن و منزلت قبیله را برشمارد و شأن و منزلت قبیله را در میان قبایل  امجاد و نیکی

ببرد. پس شاعر، زبان قبیله بود و مورّخ امجاد آن و سخت به خود اعتماد داشت و به مناقب خود و قومش افتخار  

 . (42:  1385،  کرد و موضوع مفاخرش مکارم اخلاق، شرف، حسب و نسب و درخشندگی اعمال او بود« )فاخوریمی

دهد اما پس از اندک زمانی در دوران  ونق خود را از دست می عرب جاهلی ر  ۀاین نوع ادبی پس از ورود اسلام به جامع

 کردند. شود و شاعران بر یکدیگر فخرفروشی میامویان دوباره بازار مفاخره گرم می

مفاخره در ایران از لونی دیگر است. »اگر هم این نهال اصلش از جای دیگر باشد وقتی در سرزمین ایران غرس شده بر  

شاعر ایرانی در مفاخره از شاعر عرب تأثیر    .(166:  1364،  محیط نشو نما یافته است« )مؤتمن وهوای این  طبق آب

کند  جای قبیله، وطن و ملت را ستایش میای دارد. او »بهپذیرد و مضامین فخریات او با عرب تفاوت عمدهمستقیم نمی

ستاید ... از  ردمان را در میدان جنگ میهای مهای منظم و دلاوریها و جنگ جای اسب و شتر و صحرا، حماسهو به

،  تر نازیدن به علم و دانش در بین شعرای عرب یا نداریم و یا به اختصار برگزار شده است« )امیری خراسانیهمه مهم

تذکره.  (17:  1383 بهرام گور میاغلب  به  متعلق  را  مفاخره  نخستین  و  نویسان،  به شجاعت  شعر خود  دانند که در 

 زیده است. اش نادلاوری

گله شیر  آن  یله منم  پیل  آن   مند 

 

جبله   بو  کنیتم  و  گور  بهرام  من   نام 

 

( 20 /1 :1324، )عوفی  

کرد و از  نشین زندگی می گوید که بهرام گور در میان اعراب بادیهکند و میشبلی نعمانی نیز ادعای عوفی را تأیید می

 .(98:  1314،  او نیز نمود پیدا کرده است )شبلی نعمانی  ۀه در قریحها تأثیر پذیرفته بود، بنابراین این روحیروحیاّت آن

 زنند.  سرای ایران است، مهر تأیید میکه بهرام گور نخستین فخریهشمس قیس رازی نیز با ذکر بیت زیر بر این
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یله شیر  آن  منم  و  دمان  پیل  آن   منم 

 

بوجبله   کنیتم  و  گور  بهرام  من   نام 

 

(149: 1314)قیس رازی،   

تر  گرفتند، مفاخره کمروح ناب و ذوق سلیم ایرانی الهام می ۀدر قرون چهارم و پنجم به علّت اینکه شاعران از سرچشم

های متبوع  شد همگی از نوع خودستاییهایی در اشعار رودکی و فردوسی و ... دیده میخورد و اگر مفاخرهبه چشم می

رفته آشنایی  ولی در قرن ششم که شعرای ایران رفته» کرد.  شنودی می ها احساس خ بود که خواننده از خواندن آن

بیشتری با ادبیات عرب و طرز فکر گویندگان آن قوم پیدا کردند و مقتضیات محیط و عوامل موجود شباهت و قرابت 

ن اهمیّت  نمود، این باب که پیش از آبیشتری را میان ادبیات فارسی و طرز تفکر گویندگان این دو ملت ایجاب می

اغلب شاعران این دوره به   .(259 :1364چندانی نداشت موردتوجه قرار گرفت و در شمار ابواب شعر درآمد« )موتمن، 

اند. این روند در قرن هفتم و هشتم با فخریات گرانقدر حافظ و  خصوص خاقانی، نظامی و عطار به خودستایی پرداخته

های  تردید یکی از خاصهریه به قوتّ و استحکام فراوان وجود دارد و بییابد و در سبک هندی نیز »فخسعدی ادامه می

تر شاعری وجود دارد که بیانش به تفاخر  در شعر دوره صفوی کم  .(136:  1381رود« )غلامرضایی،شمار میسبکی آن به

به دیگران بشناسانند در  و خودستایی آرایش نیافته باشد. »شاعران واپسین به ویژه در ایام صفویه برای آن که خود را 

النظیر و آوازه  آمدند. این شاعران در اوان سرودن قصیده در مدح سلاطین به ستایش سخن عدیممقام خودستایی برمی

تنها چکامه  نمودند. باری اینان نهخویش برآمده و از این رهگذر ارجحیّت خود را به معرضان و حاسدان گوشزد می

تاز میدان فصاحت دیده و حتی در ابداع معانی و فن  ادب و فضیلّت، خویش را یکه  ۀدر عرص  یکدیگر را پذیرا نبودند، بل

 .  مقدمه( : 1388دانستند« )عبداللهی، وری آفریدگار هنر و ادب میسخن

 سبک بازگشت . 2

به  هایش سیر قهقرایی به خود گرفت و  ها و پیچیدگیپس از سقوط دولت صفویه، سبک هندی نیز با تمام دشواری 

کم چنان شکلی پیدا کرد که درک آن حتی برای اهل فن دشوار شد، تا چه رسد  روی شاعران، کمعلت »اغراق و زیاده

با روی کار آمدن دولت نادرشاه شعر و ادب  .  (56:  1382به خوانندگان عادی و دوستداران شعر« )شفیعی کدکنی،  

اش  که نادر را اصولا با ادبیات سر وکاری نبود، دوران فرمانروایینظر از آن  طور کامل به انزوا کشیده شد چون »صرفبه

( بنابراین 430:  1385ماند« )ریپکا،  ومرج میهای پر هرجای در میان امواج متلاطم دوران کوتاه بود و به جزیره  نیز نسبتاً

صباحی در عراق بر طبل  ای از ناقدان سخن و صاحبان ذوق ازجمله شهاب ترشیزی در خراسان و مشتاق، هاتف و عده

ای جدید برای تغییر سبک نداشتند،  مخالفت با سبک هندی کوبیدند و این سبک را رها کردند و چون فکر و اندیشه

متقدمان یعنی سبک خراسانی و سبک عراقی شعر بسرایند. »اواخر دولت الواریه، چند تن را    ۀتصمیم گرفتند به شیو

مبتذله ایشان آگاه آمدند. به غایت    ۀ های طرز متأخرین و طریق مزگیگرفت و از بی  متقدمین قرار   ۀسلیقه بر احیای شیو
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ی متأخرین منع کردند و به سیاقت  جوشیدند و کوشیدند و کسوت جد و جهد پوشیدند و مردم را از طرز نکوهیده

     .(57 /1: 1336ها در پیش گرفتند« )هدایت، نیکوی متقدمین مایل آمدند و به مشقت آن شیوه

فترت در ادبیات فارسی به وجود آمد    ۀزندیه و آقامحمدخان قاجار نیز توجّهی به شعر و ادبیّات نشد و یک دور ۀدر دور

کردند. اما با  ها تلاش  های متقدّمین و تمرین در روش شعرسرایی آندیوان  ۀای به مطالعو شاعران این دوره در گوشه

شاه که خود شاعر بود، دربارش مرکز  شود. فتحعلیجدیدی می  ۀوارد دورشاه بازگشت ادبی  روی کار آمدن فتحعلی

ی که طی دو انجمن گذشته بر تمام فوت و فن شعر قدیمی ایران  اترویج شعر و ادب شد. »شاعران و ادیبان کارآزموده

اخ پرصلابت شاهی از  مقام فراهانی ک گذرد که به همت نشاط و قائمآورند و چیزی نمیاند، به دربار روی میمسلط شده

چرخند و انجمن آغاز به  شود و همه گرد بر گرد خاقان میگوی متتبع آکنده میپرداز و قطعهسرا و قصیدهصدها غزل

قاآنی، محمودخان، شهاب    .(183:  1372،  کند« )شمس لنگرودیکار می بزرگی چون صبا، سروش، وصال،  شاعران 

 رایی باز از سر گرفته شد و شعر مدحی رواج یافت.   سترشیزی و... ظهور کردند و دوران قصیده

 ادبیّات مشروطه .3

ترین شاعران، از زمان آغا محمدخان قاجار تا  ور شدن انقلاب مشروطه خبری از بیداری شاعران نیست. بزرگتا شعله

بازگشت کردند و مدرنیته چه  انقلاب مشروطه از نشاط اصفهانی گرفته تا قاآنی تمام تلاش خود را صرف اعتلای مکتب  

امید، هنگام انقلاب مشروطه به روی شعر فارسی    ۀدر شکل و چه در محتوی شعر اینان راهی باز نکرد. نخستین روزن

هایی از آغاز تحول و سیر هر چند آهسته به سوی مدرنیسم در آن زمان برداشته شد. شاعرانی چون  باز شد و نشانه

الدین گیلانی و میرزاده  وینی از دربار روی برگرداندند و به شاعران مردمی چون سید اشرفمیرزا و عارف قزبهار، ایرج

عشقی پیوستند. آنان فخامت زبان را کنار گذاشتند و به زبان مردم کوچه و بازار شعر سرودند. »این گرایش به مرور  

شعر سنتی بود، همان که بعدها به شعر  وجود آورد که ترکیبی از زیباشناسی عوام و استاتیک  سبک نوینی در شعر به

مشروطیت شهرت یافت و اساسأ با شعر تابووار و مقدس و مرده و متحجر سنتی بازگشتی فرق داشت« )لنگرودی،  

1377 :2/ 37). 

ایرانی در پی آشنایی با فرهنگ و تمدن مغرب زمین، به فکر    ۀآغاز این ادبیّات را زمانی باید به حساب آورد که جامع

های سیاسی،  ها و کشمکشخواهیدنبال یک رشته قانوناجتماعی برآمد و به  ۀرفته خود در زمیناحیای حقوق از دست

این    ادبیاّت منسوب به.  سرانجام موفق شد نوع حکومت دلخواه خود را که در آن دوره، حکومت مشروطه بود، برگزیند 

شود، متعاقب آشنایی پیشگامان تجددخواه با مظاهر تمدن جدید و با افکار و  دوران که »ادبیّات مشروطه« خوانده می

پا  طلبی پابهخواهی و قانونزمین، تدریجاً شکل گرفت و با آزادیمغرب   19و    18های  ران سدهآثار نویسندگان و متفکّ

نگرد و در  با دیدگاهی انتقادی به مضامین و موضوعات ادبی گذشته میدوره مشروطیّت    ۀ شاعر و نویسند  پیش رفت.

نظیر موضوعاتی  است.  جدید  موضوعات  » قانون»   و «آزادی»،  «وطن» پی  جدید«،  «،  تربیت  و  تعلیم  و  نو  فرهنگ 

و  «  خرافات مذهب انتقاد از اخلاقیات سنتی« و »مبارزه با»،  «مرد و مسئله برابری او با زن» ،  «»ستایش علوم جدید 
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داشته   افراطی ها، گاه حالتکه انتقاد از سنتطوریبه.  از موضوعات برجستۀ دیگر ادب مشروطه است بمذه گاهی خود

و ساختار    غلط سو، و رسوم متحّجر وهای قدسی و تعالیم دینی از یک انگارانه مابین سنتای تعمدی یا سهلگونهو به

و انحطاط قاجاری، به   فساد  سوی دیگر، تفاوتی نگذارد و تحت لوای مبارزه با مظاهراز    ایران  فرتوت استبداد کلاسیک 

ایرج  الشعرای بهار،  الممالک فراهانی، ملک توان به ادیباز شاعران این دوره می   .گریزی و... روی آوردسنت ستیزی، دین

 .کردالدین گیلانی، )نسیم شمال( و... اشاره اشرف عشقی،  همیرزاد میرزا،

توان تقسیم کرد  بزرگ و کلی می ۀفخریّات شاعرانه را به دو دست: مفاخره در سبک بازگشت و دوران مشروطه. 4

ستایش    ۀهای فراوانی داشته باشد. بیشترین مفاخرات شاعران در زمرتواند زیرمجموعهها میکه هرکدام از این گروه

ترین نوع مفاخره است و »برای شعرا  هنر و استعدادهای خود در سرایش شعر است. این نوع از خودستایی، معمول

جذابیت بیشتری داشته است. شاید به این دلیل که برای حفظ موقعیت مادی و اجتماعی شاعر و تثبیت جایگاه هنری  

دومین گروه مفاخرات از جنس  . (239: 1398و گلرخ ماسوله،  وی بسیار حایز اهمیت بوده است« )فیاض  ۀو نام و آواز

گونه فخریاّت دیدگاه و منش خود نسبت به جهان  ستایش اندیشه، شخصیت و اعمال شاعران است که شاعر در این

کند یا اعتقادات مذهبی  های پرفراز و نشیب عشق اشاره می کند. گاه شاعر به معشوق و طی راهپیرامونش را بیان می

ها و نعمات خود و ممدوحش  بالد و یا داشتهبخشد و یا بر ملت و کشور خود میخود را بر عقاید دیگران ارجحیّت می

 دهد. را مضمون فخریاّت خود قرار می

 تفاخر به سخنوری . 4.1

ها  کردند. آنداشتند و به آن افتخار میخود را گرامی می  ۀای طبع و قریحشاعران در هر دوره:  فخر به گوهر سخن

نهادند.  قریحه و طبع خود را با الفاظ و تعبیراتی که در عالم واقعیت از ارزشمندی بسیاری برخوردار هستند، برابر می

های زیبا و خوشبو چون لاله، سنبل و ریحان پربسامدترین تعبیراتی است که شاعران،  دُر، گوهر، طلا، پرنیان، انواع گل 

قریحمشبه ق   ۀبه طبع و  بهرهرار میخود  با  تعابیر مذکور، تصاویر دلدهند. شاعران  از  از نیروی خیال،  انگیز و گیری 

ها و مواد  جا که گوهر شعری و مایهشاعران آن  ۀبالند. »مفاخرها میکنند و به داشتن آنمطبوعی از شعر خود خلق می

بیت و بر شمردن فرازهای انسانیت و به قول  آن را از احساس شورانگیز و نیروی القا و زیبایی و فرهنگ و تر  ۀسازند

های تحقیق و ظروف  ترین زمینهاند توصیف کنند از جالبحکما علت مادی شعر را که همان تخیّل و ابداع است خواسته

 .(60: 1364مفاخره است« )تجلیل، 

لؤلؤ، لؤلؤ لالا، عقد گوهر، گوهر غلتان،  ی  قاآنی، اشعار خود را با تعابیری چون دُر شاهوار، دُر عدن، دُر ثمین، رشته

،  194،  152،  120،  119،  64همان:    ؛ 54:  1336دیبای الوان، عروسان پر زیب و زیور، غزالان ختن و ... )ر.ک: قاآنی،  

کند. او شعر خود را هم طراز با  کند و بر ارزشمندبودن شعر خود افتخار می و... ( به مخاطب خود عرضه می  266، 226

 خرند، بسیار ارزشمند و گهربار است. وران آن را به سلف میداند و آن را همچون ابریشم گیلان که پیلهنقره میطلا و 
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می مرا  شعر  همی  خانه   دزدد  خادم 

ماند  گیلان  ابریشم  به  راست  من   شعر 

 

بازار   در  طلا  و  سیم  عوض  فروشد   کش 

پیله  سلف  به  خرندش  امصار که  در   وران 

 ( 437 :1336،  )قاآنی                            

 کند. او حتی خود نیز بر طبع گوهروار و اشعار نغزش حسادت می 

برم رشک  خویش  طبع  بر  که  رسیده   بدان 

 

خیزد  چنین  گوهری  چسان  سفینه  آن   کز 

 ( 180)همان:                                        

شایگان، عقد گوهر، بتان بهار، طبله عطار، نافه آذفر، یاقوت، گل نوبهار،  تعابیری چون پرنیان، طراز، دیبای شوشتر، گنج  

  - 4:  1340خورد )رک: سروش اصفهانی،  دیبای خسروی، قصور بهشت در دیوان سروش اصفهانی فراوان به چشم می

شعر یا    ۀ اژبه برای واین تعابیر مشبه  ۀ ( و هم598،  586،  560،  462،  187،  174،  116،  96،  69،  54،  32،  20همان:  

 طبع سروش است. 

گشوده لب  دری  به  تو  مدیح   ام در 

طبع  ز  تو  مدح  در  برآرم  همی   دیبا 

 

دریستی   تازی  شعر  ز   خوشتر 

ششتریستی کارگاه  که  نه،  طبع   این 

 ( 87)همان:                                             

شود که جمادات و  شعر خود را متذکّر می  ۀجایگاه والامرتبستاید و  قدر خود را میشهاب ترشیزی پیوسته شعر گران

 کنند. بها و عزیز خود بر او نثار میهای گراننباتات و افلاکیان و حتی سیمرغ نیز از داشته

خوانند ابر  بر  مرا  شعر   اگر 

نویسند  کوهی  قلّه  بر   دگر 

گردون  تیر  خواند  زهره  بر   وگر 

بیتی  چرخ  مدح  به  گویم   اگر 

سوی مدحی  فرستم  اگر   عنقا 

 

فشاند   گوهر  مه  تیر  رسم   به 

فشاند زر  کان  کیسه  از  آن   بر 

فشاند بر  ثریا  عقد   برو 

فشاند  اختر  زر  و  سیم  جای   به 

فشاند  پر  نباشد  هیچش   اگر 

 (247: 1392، )شهاب ترشیزی                      

داند که  تشبیهی، طبع دریاوار خود را برتر از دریا میپردازد و در ضمن  هاتف نیز به ستایش از طبع دریاوار خود می

 پرورد. دریغ گوهر رخشان دری را میبی

 طبع من بحری است پهناور که ریزد بر کنار 

ابر  ز   کی رهین کس شود دریا که گیرد گر 

 

عنبری   گاه  و  مرجانی  گاه  و  دری   گه 

گوهری درخشان  واپس  دهد  آبی،   قطره 

 (167 -168: 1362، ف)هات                        
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بالد. او شعر خود  الشعرای بهار، در میان شاعران مشروطه نسبت به دیگر شاعران، بیشتر بر والابودن شعر خود میملک 

(، گوهر )همان:  238( گنج )همان:  221(، دُر یتیم )همان:  43:  1387طراز با لعل بدخشان )بهار،  را در ارزشمندبودن هم

کند  داند. او با یقین اعلام می( می 356های شاهوار )همان:  ( و نکته320( گوهر شاهوار )همان:  289( زر )همان:  240

 که شعرش سزاوار است با طلا بر روی کاغذ ثبت شود.   

من  چو  و  مرا  سخن  در  بد  دستان   هزار 

دانا دل  این  بد  بدخشان  کان  چو   مرا 

من خاطر  بوستان  همه  بود   شکفته 
 

یک    چمن  هزار  در  بود نه   هزاردستان 

بود بدخشان  گوهر  چون  در  بدو   سخن 

بود  پژمان  سخت  اندیشه  از  دل  را   حسود 

 ( 43: 1387)بهار،                                 

الحال چون آهن  خواند تا میان اشعار چون زر تابناک او و شعر مجهولشعر خود را به نقد اشعارش فرامی  ۀادیب خوانند

الحان بلبل و قمری و در  دیگر تمایز قائل شود. او شعر خود را در لفظ همچون آواز پرندگان خوشارزش شاعران  بی

 کند.    داند و شعر دیگران را صوت نابهنجار زاغ و زغن و سنگ و خزف معرفی می معنی مروارید گرانبهای عدن می

است  فرقی  دیگران  نظم  و  من  بشعر   سوم 

سازی  جدا  و  بشناسی  همه  از  بهتر   تو 

شعر بگوهر  نگر  در  سخنی  ناقد   تو 
 

آهن   با  تابناک  زر  میان  شد   که 

زغن  و  زاغ  صوت  ز  قمری  و  بلبل   سرود 

عدن  دُر  ز  را  خاره  و  خزف  ده   تمیز 

 ( 419: 1312)فراهانی،                            

تحقیر سامه    ۀداند و معتقد است که شعر گهربار و ارزشمند او مایادیب شعر خود را همپای اشعار عرب جاهلی می   

 ذبیانی خواهد شد.

را  فراهانی  میر  برد  سجده  ار   سزد 

عکاظ  سوق  در  تو  نظم  گهر  این  برند   گر 

ظم  کشور  در  که  فروکوب  تسخیر   کوس 
 

را   خاقانی  مرتبه  گذرد  خاقان  ز   گر 

پش  را کس  ذبیانی  سامه  نخرد   یزی 

را قاآنی  سکۀ  زد  تو  نام  بر   بخت 

 (30)همان:                                       

 بار به اینکه کلام و اشعارش چون مروارید گهربار است، اشاره کرده است.الدین نیز یک سید اشرف

زر سیم  چون  تو  شمال   نسیم 

شکر  قند  همچو  بود   کلامت 
 

فرو    کلکت  گهرز  در   ریخت 

علیک سلام  شیرین  مغز   همه 

 (67: 1326)گیلانی،                                  

 بالد. کنند، به خود میمیرزا نیز به اینکه مردم با اشعار و منشات او همانند کاغذ طلا معامله میایرج
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برند که  وقتم  نویسندۀ  طرفه  همان   من 

 
 

زر   کاغذ  چون  مشتاقان  را   منشآتم 

 (22: 1353میرزا، )ایرج                   

انتقال پیام در قالب کلام، مطابق اقتضای حال و مقام، به رساترین و شیواترین وجه  :  فخر به فصاحت و بلاغت شعر

ممکن از سخنوری مورد انتظار است که دارای فصاحت و بلاغت کلام باشد یا سخن فصیح و بلیغ بگوید و کلام او  

گوییم آن است که سخن  زبانی و سخندانی نیز می استوار آید. »فصاحت و بلاغت که آن را به فارسی، گشادهدرست و  

بندی آن موافق قواعد دستور  درست و شیوا و مناسب حال و مقام باشد. درستی سخن آن است که اجزا کلام و ترکیب

در گوش شنونده، خوش آیند و به مقصود    و لغت باشد و شیوایی سخن آن است که جمله روان و نزدیک به فهم و 

آوری، شیوا سخنی، روانی کلام، شیرینی  زبانی، زبانپروری، چربسخن  .(10:  1369،  گوینده وافی و رسا باشد« )همایی

مشروطه به فصاحت شعر نغز    ۀ بازگشت و دور  ۀکلام و سخن خوب از مترادفات فصاحت و بلاغت است. شاعران دور

کوشند تا خواننده  کنند و در لابلای اشعار خود به فصاحت و رسایی اشعار خود با فخر اشاره کرده و می خود افتخار می

 را به کلام رسا و شیوای خود آگاه کنند. 

سخن را در این    های شعر بر ویژگی فصاحت و بلاغت شعر خود تأکید بسیار کرده و گوی قاآنی همانند دیگر ویژگی

 زمینه نیز از دیگر شاعران ربوده است. روانی و طراوت شعر او به حدی است که از آب روان نیز پیشی گرفته است.

کس  نهد  جوی  به  ار  قاآنی  شعر   کتاب 

 

روانی   به  رود  پیشتر  قدم  دو  یک  آب   ز 

 (863: 1336، )قاآنی                                     

قاآنی از تعبیراتی چون »طبع شکرخا، نطق چون نیشکر شکرانگیز، شعر به طمع طبرزد و گفتار نغز و دلکش  اشعار  

 و ... « 325، 298، 293، 230، 228، 190، 159، 117، 76، 54،81سرشار است. »همان:

سخن روانم  طبع  که  منم  این   سراستباز 

زنم  دم  تو  ثنای  ز  تا  که  منم  این   باز 

چو که  منم  این  سخن باز  کنم  مکرر  که   ن 

 

است   شکر  تنگ  مثل  به  من  کلام   شیرین 

است  انوار  مهر  من  روشن  فکر  ز   غمگین 

است  مکرر  قند  چو  خلق  مذاق   اندر 

 ( 119: همان)                                        

 نازد.  هاتف نیز طبع موزون دارد و در ابیات زیر بر فصاحت و شیرینی سخنان خود می

زبانست   شیرین زبانی بین که همچون نیشکر خامه بیا  شیرین  هاتف  زبان  از   ی شکربار 

 ( 114: 1362)هاتف اصفهانی،                                

است  برد دل از همه کس نظم او که هاتف را   عربی  فصاحت  و  عجمی   ملاحت 

 ( 35)همان:                                                 

 نازد. آور و شیرینی کلامش میآذربیگدلی نیز بر کلک زبان
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سروش گوید  که  اکنون  گویم   همان 

پند  داد  اگر  داد  او  لب  شیرین   به 

اصفهان  ز  شکر  اینک  آوردم   من 

 

خروش   برآرم  سعدی  آهنگ   به 

قند   برد  ارمغان  شیرازیان   به 

دهان  وی  از  خسرو  کند  شیرین   که 

 (423: 1366، )آذربیگدلی                                  

بالد. او پیوسته در اشعارش  الدین گیلانی بیش از دیگران به این ویژگی شعر خود میدر میان شاعران مشروطه اشرف

،  132،  81،  67،  210،  130،  116،  42همان:    ؛41:  1326گیلانی،    ک:کند )ر.از شیرینی و شیوایی سخنش یاد می 

138 ،152 ،249) . 

افتاد  شکر  چون  که  اشرف   شعر 
 

اکتسابی   حق  فیض  از   کرده 

 ( 196: 1326)گیلانی،                            

 و یا 

زر  سیم  چون  تو  شمال   نسیم 

شکر قند  همچو  بود   کلامت 
 

گهر   در  ریخت  فرو  کلکت   ز 

علیکهمه   سلام  شیرین   مغز 

 ( 67)همان:                                        

خاطر  دوم و سوم قرار دارند. ادیب با برشمردن هنرهایش خود را به  ۀالشعرای بهار در رتبالممالک فراهانی و ملک ادیب

 تمام محاسنش از قبیل حکمت و دانش و شعر نغز و استوار ستوده است.

نیز  بنده نامم ات  همی  که   منستم 

تازی  و  پارسی  لغت  با  را   شعر 

گویم  سخنی  تکلف  و  باعنات   نه 
 

آید  بشمار  حکیمان  و  ادیبان   از 

آید  ستوار  و  نغز  همه  گویم  چه   هر 

آید دشوار  بدیهت  نسج  مرا   نه 

 (160: 1312)فراهانی،                             

یابد او را  گذارد و آن لذّتی که خواننده از شعر میمخاطب اثر میشعر خوب بر روح و روان  :  فخر به شعر سحرآمیز

شود، سحر بیان ایجاد گردد.  انگیزی است که موجب می دارد. این تأثیر همان نیروی شگفتبه شگفتی و تمجید وا می

که دیگران از  نشاند  کند و آن را چنان در نظم می»شاعر روابط و نمودهایی از رقّت و جمال در جهان هستی کشف می

»تأثیری که شعر در    .(160:  1368،  گردند« )تجلیلاختیار مجذوب تأثیر آن میآوردن آن ناتوانند و چشم بسته و بی

کشاند اما  شود و نفس را به سکون و ثبات و تمکین و قرار مینفوس دارد، جادویی است که جمعیت خاطر را سبب می

کند  ست توأم با شور و نشاط است چون ما را به چیزی متصل و مربوط میاین قرار و تمکین حالتی سرد و خاموش نی 

مباهات شاعران    ۀشعری مورد باور و مای  ۀ این خصیص  .(24:  1363،  کوبتر است« )زرینکه از ذوات ما برتر و بزرگ
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نگیز و برخی از  اند و طبع خود را سحرابازگشت قرار گرفته است که در ابیاتی سخن خود را سحر و جادو دانسته  ۀدور

 اند.اند و مفاخرات زیبایی را سرودهآن در توصیف جادوی سخنشان راه مبالغه پیموده

است با این اعتقاد که شاعر ساحرم و سخنور و جادو بیشتر از دیگران به ویژگی    قاآنی که صاحب بیشترین مفاخره

 داند. شیوای شعرش آن را سحر حلال می ۀخاطر شیوالعجم بهسحرکاری و افسونگری شعر خود بالیده است. حسان

حلال  شیوه است  سحری  قاآنی  تو   شعر 

 

شیوایی   بدین  شعر  نتوان  گفتن   زآنکه 

 (823: 1336)قاآنی،                                      

 نکویان دارد. ه رخان و رام کردن زلفرویان، احضار سادافسون شعر قاآنی هم تأییدی بس شگرف در جلب پری

پری برخوانی هر  مرا  شعر  بدو  که   رو 

پری  افسون  شده  عزایم  همچو  من   شعر 

بندی  نکویان  زلف  سر  به  گر  من   شعر 

 

بود    مشتاق  تو  هزاربه  سرخ  گل  به   چون 

پری احضار که  را  رخان  ساده  کند   وار 

مار  افسون  با  که  رام  شود  آنگونه  تو   با 

 ( 437)همان:                                    

 کند.  بخش توصیف میبالد و آن را همچون دم مسیحا حیاتوار بودن شعر خود میآذر بیگدلی به معجزه

چون   که  ایزد  شکر   سامریکنم 

است موسوی  رایت  کفم  بر   قلم 

است بندگی  را  شاه  کزان  رایت   چه 

 

ساحری   از  مردم  رهزن   نیم 

است  عیسوی  آیت  لبم  بر   سخن 

است  زندگی  را  مرده  آن  کز  آیت؟   چه 

 (416: 1366)آذربیگدلی،                               

الخطاب احمدی  کتاب فصلۀ  گر خود را عاجزکنندمعجزههاتف نیز که به دو زبان فارسی و عربی تسلط داشت، شعر  

 شمارد. کشد و آنان را هیچ میداند و برای افسونگران خط و نشان میمی

معجز نظمم  که  است من  احمدی   الخطاب 

ناورد  افسون،  به  جنبد  اگر  چند   ریسمانی 

 

افسونگری  هر  افسون  سرد  باد  جز   نشمرم 

اژدری  موسی  دست  در  عصا  گردد  چون   تاب 

 (168: 1362، )هاتف                                     

داند و مدعی است که بعد از انوری چنین سحری از هیچ قلمی آفریده نشده است  شهاب شعر خود را سحر مبین می 

 و تنها شهاب است که به یاری بخت بلند ممدوح، به این توفیق دست یافته است. 

که   این  است  نظم  نه  صدرا  است سرورا  گوهر   گنج 

نیافت هیچ ممدوحی  هیچ  مادح،  هیچ  از   وقت 

 

مبین  سحر  بل  گوهر  نه  و  است  گنج  نه   یا 

چنین مدحی  زمان  این  تا  انوری  زمان   از 

 ( 182:  1392،  )شهاب ترشیزی                              
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 داند.طبع سحرگستر خود می ۀنازد و آن را نتیجسرایی خود میشهاب در بیت دیگری بر بدیهه 

بی درآید  چون  بسوزد  بالش  زمان   ادب در 

 

من   سحرآسای  نظم  هوای  در  طایر   نسر 

 (290)همان:                                             

کند )ر.ک: داند که مخاطب را مسحور میدر دوران مشروطه، ادیب اغلب، اشعار خود را همچون سحر و افسون می

 برد.  داند که سحر و جادوی شعر دیگران را از بین میای می( و گاه آنان را همچون معجزه695  و  429:  1312،  فراهانی

است  موسی  ثعبان  چون  خامه   بدستم 

عصر این  در  من  شعر  تو  مدح  در   که 
 

یعقب  مالم  مدبراً  ولی   که 

عجب  وا  گشت  نکوتر  داند   خدا 

 ( 50)همان:                                      

 کند. داند که سحر شاعران دیگر را دفع میگر حضرت موسی میبهار نیز، کلک خود را همچون عصای معجزه

او بیدای  فکرتم  دانش،  اقلیم  من   مغز 

ذوق  دریای  از  موجیست  انگیخته  من   شعر 

خامه جهلاژدهای  فرعون  خوردن  در   ام 
 

او   یکتای  گوهر  دل  هنر،  دریای   سینه 

او من   دریای  سر  بر  نهنگان  چون   شناور 

او موسی  من  و  پیچان  موسوی  عصای   چون 

 (432: 1387)بهار،                         

 کند. ی خود میایرج میرزا معتقد است که با لحن کلامش شاه را مسحور و شیفته

سلام وی  بر  کنم  چون  آید  لکنت  زبانم   در 
 

خود    صحبت  از  کنم  می  مفتون  که  را من   شاه 

 (4: 1353میرزا، )ایرج                   

 فخر به شاعران و همتایان .  4.2

خصوص بر شاعران بزرگ در دنیای شعر و شاعری تبدیل به یک عرف و سنت  جویی شاعران نسبت به همدیگر بهبرتری

شعر دارند، در برابر شعرای بزرگ عجم و عرب قد علم     ۀشده است که حتی شاعرانی که پایگاه بسیار نازلی در حوز

شمارند. »رسم شاعران چنان است که هرگاه قصد خودستایی داشته باشند، خود را  کنند و خود را برتر از آنان میمی

اما در این نوع   .(15:  1393،  ها« )رادمنشترین آنترین شعرای پیشین یا معاصر خود برتر شمارند نه از کماز بزرگ

دهند تا شاعر برای اثبات برتری خود حتی از طعن و سرزنش و  دست هم میبهخودستایی تمامی عوامل مفاخره، دست

سرودند  بازگشت هم که »با تمام قدرت عینا خاقانی شعر می ۀاهانت به شاعران دیگر نیز خودداری نکنند. شاعران دور

شود  کردند که گاه امر بر خودشان هم مشتبه مینان از فرخی و عنصری تقلید می آوردند. چدرست ادای خاقانی را درمی

 . (184: 1372،  پرسیدند که آیا این منم یا عنصری یا فرخی« )لنگرودیو می

اند بلکه  عصرش نداشتهیک از شعرای هم بیشترین مفاخرات سبک بازگشت متعلق به قاآنی است. نیروی طبع او را هیچ

سرای ادب فارسی شمرد.  ترین فخریهتوان بزرگمانند است. قاآنی را پس از خاقانی میاز این روی کم  در متقدمین هم
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شمارد. قاآنی مقام خود را در شعرسرایی  او شاعران سرآمد گذشته را در برابر قریحه و طبع شاعری خود حقیر و پست می

از حسان )قاآنی،   انوری و عنصری  448:  1336بالاتر  امامی و خواجو   ؛784و    780،  728،  101)همان:  ( فردوسی، 

با خاقانی  ( می815و    861،  745،  565،  710،  728،  763،  96،  66،  138( و خاقانی )741)همان:   او خود را  داند. 

داند که نسبت به خاقانی تفاخر کند. او ابتدا برتری اجداد خود را که صدرنشین مدارج عالی  مقایسه کرده و سزاوار می 

سواد و  که پدر خاقانی بیدرحالی  ؛ کند که پدرش مهندس و اهل علم بودهبه رخ کشیده است و سپس بیان می   بودند،

 جولاه است و سرانجام مادر خود را به مادر مسیحی و طبّاخ خاقانی برتری داده است. 

خاقانی  امام  بر  کنم  فخر  که   سزد 

ازو مسلم  برتری  مرا  باب   بچند 

مهند آن  من  نیای  آنکه  رادنخست   س 

افضل او  نیای  از  هست  مرتبه   هزار 

علم  صفۀ  بصدر  بحثش  همه  من   نیای 

جهل دکۀ  بشیب  گفتش  همه  او   نیای 

عصر سخنور  مهین  آن  پدرم  گزیده   دویم 

بودی  او  پرست  عیسی  مامک  که   سیم 

را پایش  پشت  که  زن  آن  من  مام   عفیفه 

 

جناب   عرش  خدیو  ای  تربیتت   بیمن 

زنند   دم  انصاف  ز  آنکه   احباببشرط 

آداب  مکتب  طفل  بدش  عقل  پیر   که 

دواب  قرین  جولاهکی  نادان  بود   که 

حجاب  هفت  و  اسطقس  چهار  و  جهات  شش   ز 

میخ و  ماشو  و  آبگیره  طناب ز  و   کوب 

القاب  از  است  مستغنی  بکرش  فکر   که 

احزاب  مطبخ  طبّاخ  عفافی  بی   ز 

مهتاب  تابش  و  خورشید  طلعت   ندیده 

 (  67و  66)همان:                                     

داند.  آذر بیگدلی نیز شعر و هنر خود را بالاتر و برتر از اشعار جامی، عرفی، کمال خجندی، ظهیری و سلمان ساوجی می 

رشک   ۀداند. آذر نیز همچون اغلب شاعران سبک بازگشت شعرش را مایاو شعر آنان را خزف و شعر خود را پرنیان می

 داند.شاعری می ۀداند و انوری را عاجز از قریحو حسد خاقانی می

گوهر از  لبالب  دُرجی  خاطر،  گنج   ز 

فرستادم  درگهش  بر  و،  اینک   گزیدم 

 

مرجانی  و  لؤلؤئیّ  از  آیدش،  ننگ   که 

خاقانی  رشک،  ز  خون  دلش  لعل  چو  شد   که 

 (           154: 1366)آذر بیگدلی،                           

 کند. اصفهانی چنان ارزشمند است که سعدی شیراز، شهد و شکر نثار سخن شیرین و نظم عالی او می اشعار نشاط 

نشاط نظم  ز  سخن  پریشان   این 

نثار آورند  شعرش  و   شکر 

 

باز   افتد  شهنشه  قبول   گر 

شیراز  از  سعدی  و  هند  از   طوطی 

 ( 122 :1379)نشاط اصفهانی،                   

چه خود را در میان شاعران سنگ مانند، گوهری  مجمر نیز از رهگذر فخر و نازش بر همتایان برکنار نمانده است؛ چنان

 ممتاز دیده و وقتی که در برابر حریفی چون انوری قرار گرفته نطق و طبعش این حریف را به استهزا گرفته است. 
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جست  پیشی  مهر  فیض  از   گوهر 

است  کار  در  رزم  روز  را   مرد 

مرا  و  انوری  چو  نبردی   هم 

 

سنگ   ممتازی بردگر  به   ها 

تازی  مرکب  و  هندی   تیغ 

بازی  در  طبع  خنده،  در   نطق 

 ( 174 :1345)مجمر اصفهانی،                

 داند.  سبحان وائل می  ۀپایسروش خود را در فصاحت هم 

تو   تربیت  ملکا بفرّ  شدم   چنان 

 

سبحان   چون  فسانه  گشتم  فصاحت  در   که 

 ( 524 :1340)سروش اصفهانی،                 

الممالک فراهانی خود را بر شاعران بزرگ متقدّم برتر دانسته است. ادیب خود را جامع صفات  مشروطه، ادیب  ۀدر دور

  ۀ بیند، ادیب، شعر خود را از اشعار قاآنی و سامخاقانی برتر میداند. اگر قاآنی خود را از نیک و صاحب علم و اعتبار می 

 داند.  ذبیانی بالاتر می 

عکاظ  سوق  در  تو  نظم  گهر  این  برند   گر 

ظم  کشور  در  که  فروکوب  تسخیر   کوس 
 

را   ذبیانی  سامه  نخرد  پشیزی   کس 

را  قاآنی  سکۀ  زد  تو  نام  بر   بخت 

 ( 30: 1312)فراهانی،                            

دانستن خود از آن رذائل اخلاقی و رفتاری و برشمردن هنرهای خود به تفاخر و خودستایی  ای با بریادیب در قطعه 

داند،  های بزرگ علمی، ادبی و دینی شناخته شده تا آن زمان برتر میپرداخته است. ادیب خود را از تمام شخصیّت

وائل از نطق عالی او شرمسار  بنبرد و سبحانرشک برانگیزش حسرت میکند رشیدالدین وطواط بر کلک  چنانکه ادعا می

محضر اوست و در   ۀآموختریاضیات دانش ۀ شود. ابواسحاق ستایشگر نثر شیوای او است و ابوریحان بیرونی در زمینمی

های علمی و  جمیع زمینهطراز است. ادیب تا پایان قصیده در  شاذان همبنفقه و اخبار نیز با شیخ طوسی و جبرئیل

او معتقد است شاعران    .(412و411)همان:  پردازدشمارد و به ستایش خود میاخلاقی خود را از بزرگان ایران برتر می

 توانند همانند او شعر بسرایند. سرای سرشناسی چون سعدی، انوری، بیدل و جوهری نمیمدیحه

مدح  و  تشبیب  شعر  من   همانند 

نوحه کنم  وگر  من خوانی   همچو 

است والاتر  خورشید  ز   مقامم 
 

است   گفته  انوری  و  سعدی   کجا 

است  گفته  جوهری  و  بیدل   کجا 

است  گفته  مشتری  حاسدم   چرا 

 ( 111)همان:                                        

تر عمل کرده است  معتدلمیرزا در این حوزه  الدین گیلانی خود را بر هیچ شاعری برتر ندانسته است و ایرجسیداشرف

 کند.و خود را بر سعدی برتری نداده بلکه سعدی عصر معرفی می 
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دیوانم این  و  دفتر  این  عصرم،   سعدی 
 

دفتر   و  بین  دیوانم  به  نیست   باورت 

 (22: 1353میرزا، )ایرج                              

که اگر معزی شعر او را دیده بود به اشعار خود افتخار  داند و معتقد است  بهار خود را سخنورترین شاعر خراسان می 

 کرد. نمی

 کابین و عقد آن شاعرکه بی  نیست با من همسر

نظم  دریای  در  که  خراسانم  فحل   شاعر 

بود این شعر من کی گفته  بود   گر معزی دیده 
 

دهد   شوهر  صد  به  دم  هر  را  خویش  طبع   بکر 

دهد  لنگر  من  فکر  فرستد  کشتی  من   طبع 

آن   دهد«»چیست  آذر  گونۀ  را  او  که   آبی 

 (107: 1387)بهار،                                    

 فخر به عشق   .4.3

 ,Staff, Kindersley Limited).دشومی  تعریف  قلبی  انس  یا  شدید   علاقه   عنوانبه  « عشق»  هانامهلغت  بیشتر  در

ترین  خصوص در قالب غزل از پرکاربردترین و عمیقعشق از دیرباز در ادبیات منظوم فارسی به  ۀاژو).   ۱۹۹۸:۱٤٥۳

معنایی آن، آثار بزرگی را به میراث    ۀ گیری از این واژه و هالکارهای ادبی بوده است. شاعران با بهرهبرای خلق شاه   معانی

ای خاص ظهور کند و از هر  ای با جلوههر اندیشهنظیر عشق موجب شده در  اند. گستردگی معنا و خاصیت بیگذاشته

های راه  های او و حتی به دشواریزبان، مکرر مطرح شود. شاعران سبک بازگشت به عشق، عاشقی، معشوق و زیبایی

بالند و برخی از اعضای رخسار یار  دانستند و به عاشقی خود میفخر خود می  ۀکردند. آنان عشق را مایعشق افتخار می

عنوان  شود. گاهی تأکید بر عشق و فخر به آن بهمباهات و نازش آنان می  ۀ ن زلف و لب، خط، چشم، مژه و ... مایهمچو

بهدهن ریاکار  عابدان  و  زاهدان  برابر  در  زاهدان گناه  کار می کجی است که شاعر  نظر  از  را که  گیرد و عشق زمینی 

 ست.شود از دیدگاه شاعر مقدس و برترین کمالات امحسوب می

مشتاق نیز انسانی عاشق است و بسیار گسترده به موضوع عشق پرداخته است. در حقیقت اکثر مضمون و محتوای  

دیوان مشتاق را عشق دربرگرفته و او در این زمینه عشق زیبایی را به خواننده ارائه کرده است. عشقی که متعلق به  

مشتاق عاشق واقعی کسی است که در راه    ۀست. به عقیدمشتاق است، همراه با سوزوگداز و برگرفته از عمق جان ا

سوز، دم فرو بندد و ناله و شکایتی از آن نداشته باشد. مشتاق با تمام وجود  ورزی در برابر مشکلات و دردهای جانعشق

اق  ستاید و در تمام ابیاتی که سخن از سختی راه عشق و جفای یار و فرپایبندی و وفاداری نسبت به معشوق را می

مهری یار همواره  رغم بیعلی  ؛ کندستاید و به خود افتخار میراند خود را به وفاپیشگی و پایداری در راه معشوق میمی

   وفادار مانده است.
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ما  پیشۀ  کشی  پیمانه  و  غم  حریف   ما 

طلبم  کین  بجز  مهر  عوض  مه  آن  از   چه 

 

ما   شیشۀ  ما  دل  ما  قدح  ما   دیدۀ 

وفا   و  گشت  او  پیشۀ  جفا  ما که   پیشۀ 

 ( 8تا: )مشتاق اصفهانی، بی                   

داند. عشق او به  شود و آن را سزاوار مباهات میداند که نصیب انسان میمشتاق، عشق را جزو برترین کمالاتی می  

 خاطر آن باخته است.ی دارایی خود را بههاست که همه معشوقش ازلی است و سال

از   بود  اشراف  که  عشق  کمالات جز   جمله 

عمریست  که  نیست  کنون  عشق  از   حیرانیم 

  

مباهات  کرد  نتوان  کمالی  به   دیگر 

شده محبت  شطرنج  بازی  مات در   ام 

 ( 30تا : )مشتاق اصفهانی، بی                          

دیوان آذر بیگدلی،  کند. در  ای شاعرانه و پر احساس است که در دیوان بیشتر شاعران بازگشت خودنمایی می عشق واژاه

 افتخار شاعر است.  ۀزوال و صداقت نسبت به معشوق مایورزی، عشق بیعشق

آذر  را  تو  بس  پایه  همین  عشق،   براه 

 

هست   کاروانی  بدنبال  تو  از  گردی   که 

 (           180 :1366)آذر بیگدلی،                         

برای او باعث تفاخر است. هاتف در طریق عشق جفاپذیر است و تمام  هاتف نیز یکی از شاعران بازگشتی است که عشق  

 بازد. هستی خود را در این راه می

 سزد هر لحظه بالد گر به خود هاتف ز عشقت می

 

تو  همچو  زیبانگاری  جهان  در  دارد  که  او   جز 

 (76:  1362)هاتف اصفهانی،                              

اش مورد سرزنش مردم قرار  خاطر خودستاییای به خودستایی پرداخته و با علم به اینکه بهقصیدهمجمر اصفهانی در  

گونه توضیح  اش را اینکند و بلافاصله دلیل خودستاییدستی نموده و خود را از مظان اتهام دور میخواهد گرفت، پیش 

یعنی درواقع عین معشوق و معبود شده    ؛ دهد که چون با معشوق خود یکی شده و در وجود او محو گشته استمی

 آید. تر کسی برمیکه به خودستایی و تفاخر نپردازد و این هنر عشق است که از کماست و چه دلیلی بالاتر از این

بپرستی  خود  چرا  که  کنندم  عیب   مردمان 

 

من  من  چون  دوست    و  چراشد  خود   دوست، 

 نپرستم 

 (33: 1345)مجمر اصفهانی،                           

 بالد.ی عشق است به خود میکه بندهنشاط نیز از این

عجب  چه  عشقم،  بنده  من  که  دانند   همه 

 

است  پرخاش  اگر  خواجه  ای  من  به  را   عاقلان 

 (88: 1379)نشاط اصفهانی،                       
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 فخر به وطن .  4.4

های  سو، اخبار ترقی آنان از سوی دیگر، اعتراضمظاهر استیلای دول بیگانه بر امور و سیاست کشور از یک   ۀمشاهد

خواندن غزلیات صائب  خوبی دریافته بودند که زمان  شاعران به  ،انگیخت. در این میان مردم در دوران مشروطه را برمی

سر آمده است پس درصدد برآمدند تا حصار سنت را بشکنند و راهی برای آینده ترسیم کنند.  و بیدل و وحشی به

وجود آمدند و »دو مضمون آزادی و وطن مضمون  ترتیب، مضامین جدید و در قالبی جدید برای مردمی جدید بهبدین

ای  اشعار وطنی جای قصاید بزمی و مدحی را گرفتند و ابزار شاعرانه  .(8:  1362محرک شاعران مشروطه گردید« )سپانلو،  

بدین و  شدند  مستبد  حاکمان  با  مبارزه  عرصبرای  ادبیات،  شد.  ۀ طریق  ضداستبدادی  مبارزه  چه  چنان  فرهنگی 

ند با عروس وطن  بازی دارخواهد که دست از الفاظ بیهوده بردارند و اگر قصد عشقالممالک فراهانی از شاعران میادیب

کوشد که هموطنان خود را تشویق کند که وطن خود را دوست بدارند و به آن عشق بورزند و در راه  عشق ببازند. او می

 اعتلای آن قدم بردارند. 

عشق داری هوس  ار   بازی 

بهتر دلبری  نیست  وطن   از 

 

بباز  عشق  قمار  هم  وطن   با 

نیاز  روی  ز  بده  دل  وطن   به 

 ( 309: 1312)فراهانی،                          

الوطن او آتش در  های سرشار از حبخواه او موجب بیداری خلایق شده و نوشتهعدالت ۀ کند فریاد و خامادیب ادعا می 

 خشک و تر جامعه انداخته است و در مبارزه با خصم میهن سراپای وجودش مسلح گشته است. 

میدانی   تو  را خود  خلق  کاین  منم  کس   نخستین 

برخاستند  من  بانک  کز  منم  میدانی  تو   خود 

صریر خامه از  افکند  صوراسرافیل  چون   ام 

حبنامه مجمر  اندر  افروخت   الوطن ام 
 

راهبر  و  رهنما  شدستم  آزادی   سوی 

سحر در  مؤذن  بانگ  از  خفتگان  چون   مردگان 

بر و  بحر  اندر  صیحه  وادی  و  کوه  اندر   نفخه 

آتش یابس  و  رطب  اندر  تشعله  و  خشک   ر اندر 

 ( 244)همان:                                           

 کند.  پرست است و به آن افتخار می ادیب شاعری وطن

شد  پرنور  الوطن  حب  از  که  طورم  یکی   من 

 

آفتاب   ای  احتراق  دارد  غیظ  شراره   وز 

 ( 151)همان:                                           

کند و از کودکان  بهار در شعری با عنوان سرود مدرسه که برای کودکان دبستانی سروده است از پادشاهان کیانی یاد می 

 خواهد آنان را پیروی کنند و در پی افتخار برای وطن خود باشند. می

ایرانیم  کودکان  همه   ما 

فرهادیم پسر   و   مهرداد 

نگهبانیم   را  خویش   مادر 

نریمانیم   بچه و   قارن 
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گلستانست  یکی  ایران   ملک 

 

گلستانیم  این  سرخ  گل   ما 

 ( 576: 1387)بهار،                                 

با افتخار از  کند و  سراید، از پادشاهان ایران کهن و باستان یاد می اش که در فخر ایران میبهار در اغلب اشعار وطنی

می   ۀ گذشت یاد  دورایران  مجاهدان  به  فخر  شامل  نیز  دیگر  برخی  و  جلوه  ۀکند  از  دیگر  یکی  است.  های  مشروطه 

له اتحاد اسلام است که بهار چندین شعر در این زمینه سروده است.  ئشاعران مشروطه مس  ۀناسیونالیستی شعر و اندیش

 کند.  د شیعه و سنی و اتحاد این دو برادر ایران و عثمانی یاد میالدین در شعر زیر از اتحاد اسلام، اتحااشرف

شد  مطهر  شرع  بر  مددبخشای   مشروطه 

ستارش  حضرت  با  باد  سلامت   تبریز 

احرارش فرقه  از  خونریزی  عرصه   در 

 

شد   برادر  امروز  عثمانی  و   ایرانی 

سالارش  باقر  با  سرشارش  غیرت   با 

شد  اخضر  طارم  بر  ملت  یاشوسون   صیت 

 (347-348: )همان                                    

بودند، شروع به   ای پس از مذمت بدخواهان و بدگویان که سبب بدبینی شاه نسبت به او شدهفخریه  ۀ بهار در قصید

خواهی، وفاداری، سرودن اشعار ماندگار، فرا گرفتن علوم مختلفه  گستری، وطنبرشمردن هنرهای خود از قبیل سخن

این همه هنر بمیرد و بدخواهان به کام برسند، اشعار  ه  گوید اگر ب)نجوم، صرف و نحو و ...( کرده و خطاب به شاه می

 ماندگارش او را جاودانه خواهند کرد.  

دست  به  آید  کم  نیکخواهی  من   چو 

باتجربت وطن و  بیدار  و   خواه 
 

باوفا سخن  و  ثابت  و   گستر 

پارسا  و  ناطق  و   نویسنده 

 (325)همان:                                  

گذشته با حال ازجمله موضوعاتی هستند که در دیوان    یاد از تاریخ گذشته و بزرگان پیشین و عظمت آنان و مقایسه

اند.  خورد، و اغلب شاعران این مرز و بوم اشعاری زیبا و دلنشین در خصوص آن سرودهدوستی به چشم میهر شاعر وطن

دیوان سید اشرف شاعر نامی مشروطه نیز اشعاری از این قبیل وجود دارد. در این شعر شاعر ضمن افتخار به کشورش  در  

 گوید: می

هست   نیست  گوئی  ایرانست  خـــاک  عالم  تـاج 

بوده دنیا  مشهــور  همــــه   اندپادشـــاهانـش 

تربیت و  علم  خــوب  آب  و  غـــرب  هــوای   از 

کش  این  از  سینا  علی  بلی بو  شـــــد  نمایان   ور 

طــرف  هـــر  از  گل  دسته  مثال  دارد   شهرها 

                                                                                       

هست   نیست  گوئی  شیـرانست  جای   سرزمینش 

هست  نیست  گـوئی  است  امکان  مشهور   نامشان 

نیست   گوئی  است  غلمان  و  پرحور   هست شهرها 

هست  نیست  گوئـی  دورانست  معروف   حکمتش 

هست  نیست  گوئـی  است  تهران  شهر   پایتختش 

 (535 :1326، )گیلانی                              
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سید اشرف در یکی از اشعار خود در جواب هجوهای ملانصرالدین تفلیسی )گویا وی ایران و مردم آن را هجو کرده  

نامد، همچنین از دلاوران گذشته  کند و خاک کشورش را جنّت دنیا میگذشته اشاره میبود( به وسعت کشور ایران در  

 یاد کرده و ضمن اشعاری نغز چنین گوید:

 ندانی که دریـن خاک چو شیـران بودندمی

 کافیان کارکیان صاف ضمیــران بودند

 تاج بخشان ز شجـاعان و دلیران بودند

..... 

 ا بودخاک ایران نه مگر جنت ایـن دنی

 وسعت خانـــۀ ما تا خــط آفریقا بود 

  .هفده شهــر زقفقاز به هم از ما بود

 ( 293-292)همان: 

 های مصور دوره قاجار در صحنهها و رشادتی  رآو. جنگ5

های آن  شناسی متون مصور دورۀ قاجار حاکی از این است که مضامین حماسی و مربوط به جنگ و رشادتمضمون

های  گاهترین جلوهای یکی از مهمخانههای دورۀ قاجار است. در این میان، نقاشی قهوهمضامین اصلی در نگارهیکی از  

 آوری و مقتضیات آن بوده است. مضامین مربوط به جنگ 

مکاتب  ها و  بر تحول در نظم و نثر نهضتدر مسیر تاریخ هنر ایران دوره قاجار )پس از پیروزی انقلاب مشروطیت( علاوه

از آندیگری شکل نقاشی قهوهگرفتن که یکی  نامخانهها  با  زیبا  این هنر  بوده است  نقاشی   ههای متفاوتی ازجملای 

عامیانه و نقاشی خیالی هم شناخته شده است و هرکدام یک تعریفی دربر دارند. نقاشی عامیانه به این دلیل گفته  

آلایش مردم آیینه صفت  های ساده و بیان را به خود جلب کند، نگاهکه توجه کارشناسان و متخصصجای آنشود، بهمی

کوچه و بازار را جلب کرد و هنرمندان از دل همین مردم کوچه و بازار بودند. نقاشی خیالی: این نقاشی بر آمده از وقایع  

دادن به سخنان نقال  شزندگی پهلوانان ملی و مذهبی است و پیوند ناگسستنی با ادبیات پارسی دارد و هنرمند با گو 

ای: این نام  خانهبست را به تصویر درآورده و در آخر نقاشی قهوهو خواندن شاهنامه هرآنچه را که در خیالش نقش می

ها و  چیدهندگان و شروع این مکتب را قهوهتوان اولین سفارشزیرا می  ،خانه گرفته شدنام قهوهنهادی اجتماعی به  از

)عباسپور دهاقانی و همکاران،    شاگردی بوده است-ذکر است که آموزش آن تجربی و استادقابل  ها دانست.خانهقهوه

های  طورکه اشاره شده مضامین حماسی مربوط به جنگاوری در شاهنامه و مضامین مربوط به رشادتهمان  (.1:  1400
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  1تصویر شماره    مصور دورۀ قاجار است.های  ترین مضامین در صحنههای مذهبی یکی از رایجمیدان جنگ در نگاره

 است  نمونه از مضمون رشادت و جنگ 

 

 فر ای جنگ خیبر. اثر عباس بلوکیخانهنقاشی قهوه . 1تصویر

بر این های حضرت علی )ع( در جنگ مهم خیبر را به تصویر بکشد. علاوهدر تصویر فوق هنرمند کوشیده است رشادت

بخشی از    2مصور شده است. تصویر شماره    های حماسی شاهنامه نیزداستانها و جنگ در  موضوع رشادت  ،مضمون

 نبرد رستم و سهراب را منعکس ساخته است.

 

 ای. هنرمند: نامشخصخانهجنگ رستم و سهراب. نقاشی قهوه .2تصویر

بر را منعکس  اک ای از نبرد حضرت علیهای مربوط به جنگ در کربلا است که منظرهتصویر سوم نیز مربوط به رشادت

 ساخته است. 
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 آرا و همکاران جواد گل 

 

 

 زاده. دوره معاصر اکبر. اثر حسن اسماعیلنگاره جنگ حضرت علی  .3تصویر

 

 های علی علی)ع(. اثر حسین همدانی. موزه رضا عباسی رشادت . 4تصویر

 گیری نتیجه

شاعران، سلامت نفس،  مانندی شعر و شهرت جهانگیر  هایی چون لطف و اعجاز کلام، بیخودستایی شاعران، حیطه

ها  شود.  فخر شاعر به سخنوری خود، پربسامدترین فخریهها را شامل میعشق به یار، عشق به وطن و قناعت به داشته

ای چون دُر،  های گرانمایهبهدر این دو دوره است. شاعران، سخن گوهرین خود را در ارزشمندی و والابودن به مشبه

ی آذفر،  عطار، نافه   ۀنیان، طراز، دیبای شوشتر، گنج شایگان، عقد گوهر، بتان بهار، طبللؤلؤ، خوشاب، مرجان، زر و پر

ها به فصاحت و شیرین کلامی خود  بالند. گاه آنکنند و به سخن خود مییاقوت، گل نوبهار، دیبای خسروی تشبیه می 
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نیشکر شکرانگیز، طبرزد و گفتار نغز و دلکش تشبیه  بار طبع خود را در شیرینی و سلاست به قند و شکر،  نازند و اینمی

ای  بالند و گاه سخن خود را چون معجزهکند، میکه شعرشان مخاطب را مسحور و مفتون میها به اینکند. گاه آنمی

کی  سحر و جادوی شاعران دیگر است. فخر به والابودن از همتایان و شاعران بزرگ نیز ی ۀبرندکنند که از بینتلقی می

ها از اشعار شاعران  ها شعر خود را در تمام زمینهمذکور است. بازگشتی  ۀ دیگر از پربسامدترین مضمون فخریات دور

بینند. شاعرانی چون انوری، معزی، عنصری، سعدی، خاقانی و گاه فردوسی در برابر شعر بزرگ عرب و عجم برتر می

اند. یکی دیگر از مضمون  مشروطه در این مورد راه اعتدال را پیمودهشوند. اما شاعران  مایه تلقی میشاعران بازگشتی کم

بازگشت، فخر به عشق و طی طریق در آن است. شاعرانی چون مشتاق، هاتف، نشاط و آذربیگدلی از    ۀفخریات دور

خر به  ی مشروطه جایگزین ف بالند. تفاخر به وطن در دورههای راه آن میجمله شاعرانی هستند که به عشق و سختی

 بالند. شود و تمام شاعران فخریاتی در باب میمعشوق می
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